
پرسش ۱۰۳: درباره ی فاضل المرسومی. 

 پرسش ۱۰۴: درباره ی عبد الوهاب البصری. 

 ً الـسؤال/ ١٠٣: الإمـام الـربـانـي، قـرأت كـلام فـاضـل عـبد الحسـین ووجـدتـھ مـطابـقا
لعـقلي وفطـرتيـ وخصـوصاـً العھدـ والمـیثاق والعـبادة وعلـل الأشیـاء وو.... غیـرھاـ. لا 

أدري ما تعلیقكم على ھذا الأمر، وھل ھو صادق وما تفسیر ھذا الأمر إذن ؟ 
عبد الوھاب البصري 

امـام ربـانی، سـخنان فـاضـل عـبد الحسین را خـوانـدم و آنـها را مـطابـق بـا عـقل و فـطرتـم 
دیدم و بــه خــصوص عهــد، میثاق، عــبادت، عــلت اشیاء و.... و.... و.... ســایر مــوارد. 
نمی دانـم نـظر شـما در این خـصوص چیست؟ آیا او راسـتگو اسـت و تفسیر این مـوضـوع 

چیست؟ 
 فرستنده: عبدالوهاب البصری 

 ******

الـسؤال/ ١٠۴: ھـناك شـخص فـي البحـریـن یـتصل بـالإمـام المھـدي مـنذ حـوالـي 
عشـریـن سـنة ولـھ أتـباع، وعـندھـم عـلم، واسـمھ عـبد الـوھـاب، فھـل ھـذا الـشخص 

صادق ؟ وھل تعرفونھ أو أخبركم عنھ الإمام المھدي ؟ 
المرسل: حسن علي 



در بحـرین شخصی وجـود دارد که حـدود بیست سـال اسـت که بـا امـام مهـدی ارتـباط 
دارد و پیروانی دارد و آنـها پـرچمی نیز دارنـد. نـامـش عـبدالـوهـاب اسـت. آیا این شـخص 

راستگو است؟ آیا شما او را می شناسید و امام مهدی از او چیزی به شما گفته است؟ 
فرستنده: حسن علی 

الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، والحـمد s رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى 
محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

پـاسـخ:بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم،والحـمدلـله رب الـعالمین،وصلی الـله علی محـمد و آل 
محمد الائمة والمهدیین وسلّم تسلیماً. 

بالنسبة لفاضل المرسومي: 
نـحن فـي زمـن الـظھور الـمقدّس كـما ھـو واضـح لجـمیع مـن یـؤمـن بـالـروایـات الـتي 
وردت عـن رسـول الله(ص) والأئـمة(ع)، والـتي تـحققت وتـتحققّ یـومـاً بـعد آخـر. فھـل 
وجـدت روایـة بشَـرت بـفاضـل أو فـلان أو فـلان مـمن یـدّعـون، ھـل ھـم مـذكـورون فـي 
وصـیة رسـول الله(ص) ؟! ([413])، ھـل ھـم مـذكـورون فـي روایـات الأئـمة(ع) ؟! ھـل 

ھم مذكورون في الأدعیة الواردة عن الأئمة(ع) ؟! 

در خصوص فاضل المرسومی: 

ھمان طور کھ برای ھمھ ی کسانی کھ بھ روایات وارد شده از رسول خدا(ص) و 
ائمھ(ع) ایمان دارند، واضح و آشکار است، ما در زمان ظھور مقدس بھ سر 
می بریم؛ چھ روایت ھایی کھ واقع شده است و چھ آنھایی کھ روز بھ روز در 
حال محقق شدن می باشد. آیا روایتی پیدا می شود کھ بھ فاضل یا فلان کس یا 

فلانی کھ مدعی ھستند، بشارتی داده باشد؟ آیا آنھا در وصیتّ رسول الله(ص) 



ذکر شده اند؟([414]) آیا در روایات ائمھ(ع) ذکری از آنھا بھ میان آمده است؟ 
آیا از آنھا در ادعیھ ی وارد شده از ائمھ(ع) یادی بھ میان آمده است؟ 

عبد الوھاب البصري: 
ھو مدعو كغیره للإیمان بھذه الدعوة، وإلاّ فمثلھ كمثل بلعم بن باعوراء ([415]). 

عبد الوهاب البصری: 
او نیز مـانـند دیگران بـه این دعـوت فـرا خـوانـده شـده اسـت؛ در صـورتی که اجـابـت نکند، 

مَثَل او مَثَل بلعم بن باعورا خواهد بود([416]). 

 ******

[413]- قـد صـرح الأئـمة(ع) فـي روایـات کـثیرة بـأن الـحجة عـلی الخـلق لابـد أن یـکون مـنصوصـاً عـلیه بـوصـیة رسـول الـله(ص) 
التي نص فیها علی الحجج الی یوم القیامة.

عـن الحـرث بـن الـمغیرة، قـال: قـلت لأبـي عـبد الـله (ع): بـم یـعرف صـاحـب هـذا الامـر ؟ قـال: (بـالـسکینة والـوقـار والـعلم والـوصـیة) 
بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار: ص509.

وعـن أبـي عـبد الـله (ع)، انـه قـال: (... یـعرف صـاحـب هـذا الأمـر بـثلاث خـصال لا تـکون فـي غـیره: هـو أولـی الـناس بـالـذیـن قـبله وهـو 
وصیه، وعنده سلاح رسول الله(ص) ووصیته وذلك عندي، لا أنازع فیه ...) الکافي: ج1 ص379.

فـلا یـمکن لأحـد أن یـکون حـجة عـلی الخـلق إلا أن یـکون مـذکـوراً فـي وصـیة رسـول الـله(ص)، والـیك نـص الـوصـیة: ... عـن أبـي 
عـبد الـله جـعفر بـن محـمد، عـن أبـیه الـباقـر، عـن أبـیه ذي الـثفنات سـید الـعابـدیـن، عـن أبـیه الحسـین الـزکـي الشهـید، عـن أبـیه أمـیر 
المـؤمنـین(ع)، قاـل: (قاـل رسوـل اللـه(ص) فيـ اللـیلة التـي کاـنتـ فیـها وفاـتهـ لعـلي (ع): یاـ أباـ الحـسن أحضـر صحـیفة ودواة  فأـملا 
رسـول الـله(ص) وصـیته حـتی انتهـي إلـی هـذا الـموضـع فـقال: یـا عـلي انـه سـیکون بـعدي إثـنا عشـر إمـامـاً ومـن بـعدهـم إثـنا عشـر مهـدیـاً، 
فـأنـت یـا عـلي أول الأثـني عشـر إمـام سـمّاك الـله تـعالـی فـي سـمائـه عـلیاً الـمرتـضی وأمـیر الـمؤمـنین والـصدیـق الأکـبر والـفاروق الأعـظم 
والـمأمـون والمهـدي، فـلا تـصح هـذه الأسـماء لأحـد غـیرك، یـا عـلي أنـت وصـیي عـلی أهـل بـیتي حـیّهم ومـیتهم وعـلی نـسائـي فـمن 
ثـبتها لـقیتني غـداًً ومـن طـلقتها فـأنـا بـرئ مـنها لـم تـرنـي ولـم أرهـا فـي عـرصـة الـقیامـة، وأنـت خـلیفتي عـلی أمـتي مـن بـعدي فـإذا حـضرتـك 
الـوفـاة فسـلّمها إلـی ابـني الـحسن الـبر الـوصـول، فـإذا حـضرتـه الـوفـاة فلیسـلّمها إلـی ابـني الحسـین الشهـید الـزکـي الـمقتول، فـإذا 
حـضرتـه الـوفـاة فلیسـلّمها إلـی ابـنه سـید الـعابـدیـن ذي الـثفنات عـلي، فـإذا حـضرتـه الـوفـاة فلیسـلّمها إلـی ابـنه محـمد الـباقـر، فـإذا حـضرتـه 
الـوفـاة فلیسـلّمها إلـی ابـنه جـعفر الـصادق، فـإذا حـضرتـه الـوفـاة فلیسـلّمها إلـی ابـنه مـوسـی الـکاظـم، فـإذا حـضرتـه الـوفـاة فلیسـلّمها إلـی 



ابـنه عـلي الـرضـا، فـإذا حـضرتـه الـوفـاة فلیسـلّمها إلـی ابـنه محـمد الـثقة الـتقي، فـإذا حـضرتـه الـوفـاة فلیسـلّمها إلـی ابـنه عـلي الـناصـح، فـإذا 
حـضرتـه الـوفـاة فلیسـلّمها إلـی ابـنه الـحسن الـفاضـل، فـإذا حـضرتـه الـوفـاة فلیسـلّمها إلـی ابـنه محـمد المسـتحفظ مـن آل محـمد، فـذلـك 
إثـنا عشـر إمـامـاً ثـم یـکون مـن بـعده إثـناعشـر مهـدیـاً، فـإذا حـضرتـه الـوفـاة فلیسـلّمها إلـی ابـنه أول الـمقربـین (المهـدیـین) لـه ثـلاثـة أسـامـي 
أسـم کـاسـمي وأسـم أبـي، وهـو عـبد الـله وأحـمد والاسـم الـثالـث المهـدي، وهـو أول الـمؤمـنین) الـغیبة الـطوسـي: ص107 – 108، 

وغیرها من المصادر الموثوقة والمعتمدة. (المعلق).
[414] - ائمه(ع) در روایاتشان تصریح کرده اند که حجّت بر خلق باید در وصیّت رسول الله(ص) ذکر شده باشد؛ وصیّتی که در 

آن حجت های خداوند تا روز قیامت آمده اند. 
از حدیث بن مغیره روایت شده است: از ابا عبد الله(ع) پرسیدم: صاحب این امر با چه چیز شناخته می شود؟ فرمود: «با سکینه 

و وقار و علم و وصیّت». بصائر الدرجات  محمد بن حسن صفار: ص 509. 
از ابو عبد الله(ع) روایت شده است که فرمود: «.... صاحب این امر با سه خصوصیّت شناخته می شود که در غیر از او نخواهد 

بود: او اولی ترین مردم به کسی که قبل از بوده است و وصی او می باشد، سلاح رسول خدا(ص) و وصیّت نزد او است وآن نزد، 
من می باشد و در آن با کسی منازعه ای ندارم». کافی: ج 1 ص 379. 

امکان ندارد کسی حجّت بر خلق باشد و در وصیّت رسول الله(ص) ذکری از او نباشد. این هم متن وصیّت: 
از ابو عبدالله جعفر بن محمد، از پدرش باقر، از پدرش ذی الثفنات زین العابدین، از پدرش حسین زکی شهید، از پدرش 

امیرالمؤمنین(ع)روایت شده است که فرمود: «پیامبر خدا(ص) در شبی که وفاتش بود به عليg فرمود: یا اباالحسن، صحیفه 
و دواتی حاضر کن. پیامبر خدا(ص) وصیتش را املا فرمود تا به این جا رسید که فرمود: یا علی پس از من دوازده امام خواهند 
بود و پس از آنها دوازده مهدی، و تو ای علی، نخستینِ دوازده امامی که خداوند تو را در آسمان، علی مرتضی و امیرالمؤمنین و 

صدّیق اکبر و فاروق اعظم و مأمون و مهدی نامید و این اسامی جز بر تو شایستگی ندارد. ای علی! تو وصیّ من بر اهل بیتم 
چه زنده و چه مرده ی ایشان و نیز وصی بر زنانم هستی، هر یك را که تو به همسری من باقی گذاری، فردای قیامت مرا دیدار 

کند و هر یك را که تو طلاق بدهی، من از وی بیزارم و مرا نخواهد دید و من نیز او را در صحرای محشر نخواهم دید. تو پس از 
من، خلیفه و جانشین من بر امتم هستی. هرگاه وفاتت رسید، خلافت را به فرزندم حسن واگذار کن که نیکوکار و متصل به حق 

است. هرگاه وفاتش رسد، باید خلافت را به پسرم حسین پاک و شهید مقتول بسپارد و هرگاه وفاتش رسد، باید خلافت را به 
پسرش زین العابدین، ذی الثفنات (دارای پینه ها بر اثر سجده های فراوان) بسپارد و وقتی وفاتش رسید، خلافت را به  پسرش 
محمد باقر بسپارد و وقتی وفات او رسید، خلافت را به پسرش، جعفر صادق بسپارد و وقتی وفاتش رسید، خلافت را به پسرش 

موسی کاظم بسپارد و وقتی وفات او رسید، خلافت را به پسرش علی رضا بسپارد و وقتی وفات او رسید، خلافت را به پسرش 
محمد ثقه تقی بسپارد و چون وفات او رسید، خلافت را به پسرش علی ناصح بسپارد و چون وفاتش رسید، خلافت را به پسرش 
حسن فاضل بسپارد و چون وفاتش رسید، خلافت را به پسرش محمد که حافظ دین آل محمد(ع) است بسپارد. اینان، دوازده 
امامند و پس از آنان دوازده مهدی هستند. پس هرگاه وفات مهدیg رسد، باید امر خلافت را به پسرش، اولین مقربین (اولین 

مهدیین) بسپارد که برای او سه نام است: اسمی مانند اسم من و اسم پدرم عبد الله و احمد و اسم سوم مهدی است که او، 
اولین مؤمنان است». غیبت طوسی: ص 107 و 108 و سایر منابع موثق و قابل اعتماد.

[415]- عـن أبـي الـحسن الـرضـا (ع)، أنـه قـال: (أعـطي بـلعم بـن بـاعـورا الاسـم الأعـظم، وکـان یـدعـو بـه فیسـتجیب لـه فـمال إلـی 
فـرعـون، فـلما مـرَّ فـرعـون فـي طـلب مـوسـی وأصـحابـه قـال فـرعـون لـبلعم: ادع الـله عـلی مـوسـی وأصـحابـه لـیحبسه عـلینا، فـرکـب 



حـمارتـه لـیمر فـي طـلب مـوسـی فـامـتنعت عـلیه حـمارتـه، فـأقـبل یـضربـها فـأنـطقها الـله عـز وجـل فـقالـت: ویـلك عـلی مـاذا تـضربـني؟ أتـریـد 
أن أجـيء مـعك لـتدعـو عـلی نـبي الـله وقـوم مـؤمـنین ؟ فـلم یـزل یـضربـها حـتی قـتلها، وانسـلخ الاسـم مـن لـسانـه، وهـو قـولـه: "فَـانسَـلَخَ 
ـبَعَ هَـوَاهُ فَـمَثَلُهُ کَـمَثَلِ الْـکَلْبِ إِن تَحْـمِلْ  رْضِ وَاتَّ

َ
خْـلَدَ إِلَـی الأ

َ
هُ أ ـیْطَانُ فَـکَانَ مِـنَ الْـغَاوِیـنَ * وَلَـوْ شِـئْنَا لَـرَفَـعْنَاهُ بِـهَا وَلَــکِنَّ تْـبَعَهُ الشَّ

َ
مِـنْهَا فَـأ

وْ تَتْرُکْهُ یَلْهَث" وهو مثل ضربه) بحار الأنوار: ج13 ص377.
َ
عَلَیْهِ یَلْهَثْ أ

وعـن سـلیمان الـلبان، قـال: قـال أبـو جـعفر (ع) : (أتـدري مـا مـثل الـمغیرة بـن سـعید ؟ قـال: قـلت: لا، قـال: مـثله مـثل بـلعم الـذي 
ـیْطَانُ فَـکَانَ مِـنَ الْـغَاوِیـنَ") بـحار الأنـوار: ج13 ص379.  تْـبَعَهُ الشَّ

َ
أوتـي الاسـم الأعـظم الـذي قـال الـله: "آتَـیْنَاهُ آیَـاتِـنَا فَـانسَـلَخَ مِـنْهَا فَـأ

(المعلق).
 
 

[416] - از ابـو الـحسن امـام رضـا(ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «بـه بـلعم بـن بـاعـورا، اسـم اعـظم داده شـد. بـا آن دعـا می کرد و 
مسـتجاب می شـد؛ امـا بـه سـمت فـرعـون تـمایل پیدا کرد. وقتی فـرعـون بـه دنـبال مـوسی و یارانـش افـتاد، فـرعـون بـه بـلعم گـفت: خـدا 
را دعـا کن تـا مـوسی و یارانـش مـحبوس شـونـد تـا بـه آنـها بـرسیم. بـلعم بـن بـاعـورا خـرش را سـوار شـد تـا بـه دنـبال مـوسی بـرود. خـرش از 
راه رفـتن امـتناع ورزید. شـروع بـه شـلاق زدنـش نـمود. خـداونـد عـزوجـل زبـان حـمار را گـشود و او گـفت: وای بـر تـو! چـرا مـرا می زنی؟ 
می خـواهی بـا تـو بیایم تـا پیامـبر خـدا و قـوم مـؤمـنان را نـفرین کنی؟! او را آن قـدر کتک زد تـا خـر بـمُرد. آنـگاه اسـم اعـظم از زبـانـش 
ـیْطَانُ فَـکَانَ مِـنْ الْـغَاوِیـنَ * وَلَـوْ شِـئْنَا لَـرَفَـعْنَاهُ بِـهَا  تْـبَعَهُ الشَّ

َ
گـرفـته شـد. این سـخن خـداونـد مـتعال اسـت که می فـرمـاید: «فَـانسَـلَخَ مِـنْهَا فَـأ

وْ تَـتْرُکْـهُ یَلْهَـثْ» (و او از آن عـلم عـاری گشـت و 
َ
ـبَعَ هَـوَاهُ فَـمَثَلُهُ کَـمَثَلِ الْـکَلْبِ إِنْ تَحْـمِلْ عَـلَیْهِ یَلْهَـثْ أ رْضِ وَاتَّ

َ
خْـلَدَ إِلَـی الأْ

َ
هُ أ وَلَـکِنَّ

شـیطان در پی اش افـتاد و در زمـره ی گـمراهـان درآمـد *  اگـر خـواسـته بـودیـم بـه سـبب آن عـلم که بـه او داده بـودیـم بـه آسـمانـش 
می بـردیـم، ولی او در زمـین بـمانـد و از پی هـوای خـویـش رفـت. مَـثَل او چـون مـثل آن سـگ اسـت که اگـر بـه او حـمله کنی زبـان از 
دهـان بـیرون آرد و اگـر رهـایـش کنی بـاز هـم زبـان از دهـان بـیرون آرد) و او مـصداق همین مـثل اسـت». بـحار الانـوار: ج 13 ص 

 .377
از سـلیمان الـبان نـقل شـده اسـت که گـفت: ابـو جـعفر(ع) فـرمـود: «می دانی مَـثَل مغیرة بـن سعید چیست؟» گـفتم: خیر. فـرمـود: 
تْـبَعَهُ 

َ
«مَـثل او، مَـثَل بـلعم بـن بـاعـورا اسـت؛ کسی که اسـم اعـظم داشـت و خـداونـد در مـورد او می فـرمـاید: «اتَیناهُ آیاتِـنَا فَـانسَـلَخَ مِـنْهَا فَـأ

ـیْطَانُ فَـکَانَ مِـنْ الْـغَاوِیـنَ» (آیات خـود را بـه او داده بـودیم، و او از آن عـلم عـاری گشـت و شـیطان در پی اش افـتاد و در زمـره ی  الشَّ
گمراهان درآمد)». بحار الانوار: ج 13ص 379.


